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بسیاری از شرکت‌ها به لزوم کارآفرینی شرکتی 
پی برده‌اند، درواقع این‌گونــه تغییر گرایش در 
اســتراتژی، در پاسخ به ســه نیازی است که بر 
شــرکت‌ها تحمیل شده اســت. این یادداشت 
نگاهی دارد به ضرورت پیاده‌سازی کارآفرینی 
ســازمانی در شــرکت‌ها که موجب می‌شــود 
نیروهای خــاق و توانمند بتوانند نقش موثری 
در توســعه و بهره‌وری ســازمان ایفــا کنند و 
همچنین موجب نگه داشــت ایــن نیروها در 

سازمان می‌شود.
1. افزایش سریع رقبای جدید

2. ایجاد حس بی‌اعتمادی نسبت به شیوه‌های 
مدیریت سنتی در شرکت‌ها

3. خروج بهترین نیروهای کار از شــرکت‌ها و 
اقدام آن‌ها به کارآفرینی مستقل

در خصوص نخســتین مورد، نــوآوری و ارائه 
محصــولات جدید به‌قدری ســرعت یافته که 
تغییرات، ابتکارات و بهبودهــا به امری عادی 
در بازارهای فروش تبدیل شده است. از این رو 
شــرکت‌ها یا باید به نوآوری بپردازند یا محکوم 

به فنا هستند.
دوم اینکــه با توجه به حرکت ســریع محیط 
به ســوی پیچیدگی بیشــتر و نبود پایداری 
در شــرایط محیطی بازار، شــیوه‌های سنتی 
مدیریت نمی‌توانــد پاســخگوی این‌گونه 
چرخش‌های شــدید در محیط باشد و تطبیق 
نشدن سریع آن با شــرایط تصمیم‌گیری در 
چنین محیط‌های جدیدی، نوعی بی‌اعتمادی 
را نسبت به سبک‌های مدیریت سنتی ایجاد 

کرده است.
سومین مشکل، ترک شایسته‌ترین افراد شرکت 
برای اقدام به کارآفرینی مســتقل است. از علل 
اصلی تشــویق افراد به ترک شرکت‌های خود 
می‌توان به پاداش‌های حاصــل از کارآفرینی 
مســتقل اشــاره کرد همچون رفاه اقتصادی و 
اجتماعی، شهرت و استقلال در تصمیم‌گیری. 
همین عوامل سبب می‌شــود کارکنان جوان و 
باسابقه شــرکت‌ها بیش‌ازپیش به کارآفرینی 

ترغیب شوند.
البته این بحث بسیار طولانی و قابل‌تامل است 
و در چند ســطر قابل‌ارائه نیست اما به صورت 
خلاصه به برخی از تعاریف این حوزه می‌پردازیم.

 کارآفرین سازمانی
کارآفرین سازمانی فردی است که در سازمانی 
بزرگ همچون کارآفرین مستقل عمل کند. از 
نظر شرکت، مزایای داشتن کارآفرینان سازمانی 
آشکار اســت، چراکه این‌گونه افراد به معرفی و 
تولید محصــولات، خدمات و فرآیندهای جدید 
می‌پردازند و بدین ترتیب موجب رشد و سوددهی 

آن می‌شوند.
 کارآفرینی سازمانی  

1. کارآفرینی شــرکتی مفهومــی چندبعدی 
است که فعالیت‌های شرکت را متوجه نوآوری 
محصول، نوآوری در فناوری، مخاطره‌پذیری، 

و پیشگامی می‌سازد.
2. کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به 
ایجاد و معرفــی محصولات جدید، فرآیندهای 

جدید و نظام‌های سازمانی نوین است.
3. در کارآفرینی سازمانی، ظرفیت مالی را شرکت 
مادر تعیین می‌کند. منابع خارجی بدون رضایت 
شرکت مادر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. اما در 
کارآفرینی مستقل، ظرفیت مالی را خود فعالیت 
تعیین می‌کند. همه منابع می‌توانند مورد استفاده 

قرار بگیرند.
4. در کارآفرینی ســازمانی، تشریفات اداری در 
بخش‌هایی نظیر حسابداری، پرسنلی، قراردادها، 
روابط عمومی، تبلیغات و خدمات به مشــتری 
به وسیله شــرکت مادر تعیین می‌شــود. اما در 
کارآفرینی مستقل، تشــریفات اداری در حیطه 

اختیارات مدیر و بسیار کم است.
5. در کارآفرینی سازمانی، موفقیت پول زیادی 
را برای کســانی که در فعالیــت مخاطره‌آمیز 
جدیــد کار می‌کنند به دنبال نخواهد داشــت. 
موفقیت می‌تواند به معنای ارتقا باشد. شکست 
موجب برکنار شــدن مدیران از شغل‌های خود 
نخواهد شــد. آن‌ها می‌توانند به شــرکت مادر 
بازگردند. اما در کارآفرینی مستقل، کارآفرین و 
سرمایه‌گذاران ممکن است میلیون‌ها دلار پول 
به دســت آوردند و موفقیت می‌تواند به معنای 

استقلال مالی باشد.
6. در کارآفرینــی ســازمانی، اداره کردن یک 
فعالیت مخاطره‌آمیز در صورتی موجب پیشرفت 
شغلی می‌شــود که به موفقیت دست یابد و در 
صورتی پیشرفت شغلی را به تاخیر می‌اندازد که 
با شکست مواجه شده باشــد. اما در کارآفرینی 
مستقل، اداره کردن یک شرکت مستقل احتمالا 
پیشرفت شــغلی را افزایش خواهد داد؛ خواه آن 

شرکت به موفقیت دست یابد خواه نه.
 عضو هیئت‌مدیره انجمن زنان کارآفرین

چرا سازمان‌ها باید 
کارآفرین شوند؟

حاضر به ترک سوئیس نشدم
   نگاه 

 ارنستو برتارلی، میلیاردر و قایقران مشهور، در سوئیس به دنیا آمد. در سال 1985 وارد کمپانی »سرونو«  شد. اندکی بعد طرح و ایده‌های او پیرامون فعالیت کلی کمپانی، سبب انتقال او به حوزه اداری شد. سپس به دلیل توانمندی‌های بالایی که از خود نشان 
داد توانست وارد هیئت‌مدیره  و سرانجام رییس کمپانی شود. برتارلی تعریف می‌کند: »زمانی که می‌خواستم در صنعت داروسازی کشورم فعالیت کنم، بسیاری از متخصصان انگلیسی که با توانایی من آشنا بودند من را از این کار نهی کردند و گفتند که 

سوئیس کشور مناسبی برای این کار نیست اما زمانی که برخلاف نظر آن‌ها در کشور خودم این کار را آغاز کردم و به این موفقیت بزرگ دست‌ یافتم، تک‌تک آن‌ها از انگلستان برای همکاری به سوئیس آمدند!«

ایده و پشتکار، رمز موفقیت »اشلی«

همنشــینی دو واژه‌ نوجوانی و کارآفرینی شاید کمی 
عجیب باشد اما غیرممکن نیست. دست‌کم در مورد 
اشلی کوالس که از چهارده‌سالگی صاحب کسب‌وکار 

خود شده و حالا میلیونر است.

در سال 2004 اشلی کوالس، دختر 14ساله اهل دیترویت، برای 
دل خودش در زیرزمین خانه پدری وب‌سایتی راه انداخت. اوایل 
تصاویر و طرح‌های گرافیکی ســاخت خودش را روی ســایت 
می‌گذاشــت اما بعدتر قالب‌های صفحه‌آرایی رایگان شــبکه 
اجتماعی مای‌اســپیس و آموزش HTML را به سایتش اضافه 
کرد؛ برای نوجوان‌هایی که بخش اعظم جمعیت حاضر در این 
شبکه اجتماعی را تشکیل می‌دادند. به این ترتیب این کاربران 
می‌توانستند برنامه‌نویسی یاد بگیرند و طرح‌های بامزه‌ای برای 
پروفایل‌های اجتماعی خود پیــدا کنند. همه این‌ها رایگان بود 

و تبلیغات تنها منبع درآمدزایی 
سایت.

ایــده‌اش کامــا به‌موقع به 
بار نشســته بــود. دخترهای 
هم‌سن‌وســالش که دوســت 
داشــتند جلــوه‌ای متفــاوت 
خودشــان  پروفایــل  بــه 
بدهنــد  ســپیس  مای‌ا در 
کدهــای HTML مربــوط به 
صفحه‌آرایی‌هایی با شکل قلب 
و گل و آدم‌های معروف و... را از 
ســایتش کپی می‌کردند. برای 

کاربرهای این شبکه اجتماعی این‌ها مثل لباس بود. بعضی‌ها هم 
مدام ظاهر صفحه‌هایشان را عوض می‌کردند. اشلی می‌گوید: 
»تمام مسئله سایت این است که به دخترها چیزهایی بدهد که 

دلشان می‌خواهد داشته باشند.«
بازدیدکننــدگان ســایت زیاد شــدند و از تعــداد بازدیدهای 
 Seventeen آنلاین مجلات پرمخاطــب نوجوانان ماننــد

 Teen و   CosmoGirl و 
Vogue هــم گذشــت. طبق 
آمار تحلیلی گوگل، در ســال 
2009، ســایت اشــلی در ماه 
7 میلیون بازدیدکننده داشــته 
کــه 60 میلیون بــار صفحات 
ســایت را بــاز کرده‌بودند. در 
مختلــف  ی  ه‌بندی‌هــا د ر
پربازدیدترین وب‌سایت‌ها هم 
موفقیت‌هایی داشت که بعضا 
خودش هم باورشان نمی‌کند. 
»از اپرا وینفــری جلو زدم!« به 
قول خودش داشتن این تعداد مخاطب باعث شده بتواند هرچه 
دلش می‌خواهد بگوید. »هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم آدم اثرگذاری 
شوم.« درواقع سایت چنان موفق شد که اشلی در هفده‌سالگی 
تبدیل شد به یک میلیونر و به حکم قانون بزرگسال شناخته شد. 
در اهمیت ماجرا همین بس که اشلی درحقیقت هیچ‌وقت چیزی 
نفروخت! از روز شکل‌گیری ایده سایتش، این کارآفرین جوان که 

حالا بیست‌وشش‌ساله است، بارها حتی پیشنهاد خرید شرکتش 
را رد کرده. بالاترین قیمت؟ 1/5 میلیون دلار و هر ماشینی که 
بخواهد. علی‌القاعده برای کســی که در شانزده‌سالگی با 250 
هزار دلار پول نقد از حساب خودش برای خانواده ویلایی خریده، 

این پیشنهادها چندان وسوسه کننده نیست.
فراموش نکنیم اشــلی نوجوان، فقط موفق نشــد بلکه موفق و 
البته عاشــق یادگیری هم ماند. همزمان با دوران بلوغ خود، در 
شــرکتش هم درد دوران رشد را چشید. یاد گرفت چطور رئیس 
مادرش، دوســتانش و برنامه‌نویس‌های پــروژه‌ای هندی‌اش 
باشد. با فروکش کردن تب مای‌اســپیس محتوای سایت او از 
نیازهای زمانه یا رقبا جا نماند. مجله‌ای آنلاین راه انداخت. حالا 
اگر به سایتش سر بزنید تبدیل شده به یک مجله مولتی‌مدیای 
آلترناتیو برای نوجوانان هزاره سوم با انواع و اقسام سرگرمی‌ها 

و آموختنی‌ها.
ســال 2008، در صفحه مای‌اســپیس خودش نوشته بود: »در 
سه سال گذشــته خیلی زندگی کرده‌ام ولی گفتنی‌های کمی 

از تجربیاتم دارم. همیشه کلی چیز برای یاد گرفتن هست.«
Fact Company :منبع اصلی

  مترجم  

حسام امامی 

امیدوارم همین‌طور که لباس‌های صنایع‌دستی مورد استقبال مردم قرار گرفته و جزئی از زندگی روزمره آن‌ها شده، میناکاری هم به همین صورت جزئی از زندگی روزمره مردم شود

  »از بچگی به کلاس‌های طراحی می‌رفتم. اما تمام امیدها و 
علایقم در دوران مدرسه و تحصیل کم و کمرنگ شد.« دانشگاه 
رفت و روان‌شناسی خواند. فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ارشد 
شد و جذب محیط کار. مدتی در بیمارستانی مشغول به فعالیت 
شد اما روحش تاب دردها و رنج‌های مردم را نیاورد. رویاهای 
دوران کودکی رهایش نمی‌کرد. هربار به میدان نقش‌جهان 
می‌رفت و نقش‌ها و طرح‌های اسلیمی را می‌دید، دلش می‌رفت 
و می‌خواست کاری کند، و دوباره آن طرح‌های کودکی را نقش 
بزند. یک روز، دیگر تصمیمش جدی شد و به کارگاه میناکاری 

نزدیک خانه‌شان رفت. 
دو سال آنجا قلم زد اما بی‌فایده و بی‌نتیجه ماند. بیشتر کار بود 

تا هنر. 
سرانجام آوازه کلاس‌های اتحادیه صنایع‌دستی سازمان میراث 
فرهنگی به گوشش خورد و راهی کارگاه استاد میناکاری این 
اتحادیه شد. اینجا بود که به‌راستی با هنر میناکاری آشنا شد. 
حالا او سال‌هاست میناکاری می‌کند. هنرکده خودش را هم راه 
انداخته. در کنار همه این‌ها مربی ژیمناستیک کودکان هم هست، 
همین‌طور مربی رزمی‌کاری و کار با سلاح‌های سرد. ندا با اینکه 
متولد 67 است، لحظه‌ای آرام و قرار ندارد. به قول خودش تنها 
برای کارهای بازاریابی محصولات هنرکده‌اش چندین کفش 
صاف کرده. »ندا حیدری پیر بلوط« این روزها در پی ساخت 
اثری ماندگار است که بتواند آن را در فهرست آثار هنری یونسکو 
به ثبت برساند. دختری که دست تنها توانست کارگاهی پررونق 

راه بیندازد و در فضای رقابتی صنایع‌دستی اصفهان جایی برای 
خودش باز کند.

 ندا میناکاری می‌آموزد
»بعد از فارغ‌التحصیلی در رشته روان‌شناسی و گرفتن کارشناسی 
ارشد، مدتی کوتاه در بیمارستانی مشغول به کار شدم. دردها و 
غصه‌های دیگران به‌شدت آزارم می‌داد. دلم می‌خواست کار 
هنری را که از بچگی دوست داشتم دنبال کنم، برای همین رفتم 

سراغ یادگیری میناکاری.«
ندا حیدری پیربلوط، سن و سال کمی دارد اما بسیار پرانرژی و 
فعال است. او یادگیری میناکاری را از کارگاه آموزشی نزدیک 
خانه‌شان آغاز می‌کند: »من اصل کار را از بچگی‌ام شروع کرده 
بودم. کلاس‌های طراحی می‌رفتم اما به‌شدت جذب هنر مینا شده 
بودم. برای همین رفتم کارگاهی برای آموزش اما متاسفانه دو 
سال کار کردم و خیلی کم آموختم. بیشتر کار بود تا یادگیری هنر.«
برای اینکه بتواند این هنر را بیاموزد، به کلاس‌های اتحادیه 
صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی می‌رود: »در این کارگاه‌ها 
استاد بسیار کارآزموده‌ای داشتم. همانجا توانستم فوت‌وفن کار 

را خوب بیاموزم. کارهای زیادی انجام دادم و خیلی زود توانستم 
هنرکده خودم را راه بیندازم.«

ندا با سرعت پیشرفت می‌کند و می‌تواند بسیاری از افراد را به 
هنرکده‌اش جذب کند. اگرچه کار چندان راحتی نبود: »من برای 
خودم مس و لعاب می‌خریدم و کارهای هنری که دوست داشتم 
انجام می‌دادم، اما مهم این بود که کارها به فروش برسد. نوعی از 
کارهایم را که اسلیمی و پردازش بود آماده کردم و راه افتادم برای 
بازاریابی. در گرما و سرما این طرف و آن طرف رفتم. در عرض 
یک ماه، بیش از شش جفت کفش صاف کردم اما بالاخره موفق 

شدم سفارش کار بگیرم و این شروع اصلی کارم بود.«

 طرح اسلیمی را دوست دارم
در همین مدت کوتاه او توانست نیروهای کاری برای هنرکده‌اش 
جذب کند. کارآموزها می‌آیند و می‌روند. او روزهایش به چندین 
قسمت تبدیل شده، مربی‌گری ژیمناستیک را هم به‌شدت دنبال 

می‌کند اما همه عشق و علاقه‌اش میناکاری است.
»در میناکاری چندین نوع طرح وجود دارد؛ اسلیمی، خطایی، 
پردازش، گل مرغ و گل‌بوته و... در کشور ما بیشتر از اسلیمی و 

برش 
ندا ناراحت است که چرا سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی حمایتی موثر  از هنرمندان نمی‌کند. با این همه می‌گوید: 
»یکی از مهم‌ترین مراحل کار ما بازاریابی است. من امروز بیشتر کارم را از طریق بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی به 
فروش می‌رسانم. البته راه‌های دیگری را هم در این زمینه امتحان می‌کنم. وقتی کاری که دوست دارم را به فروش 

می‌رسانم بسیار خوشحال می‌شوم، گویی طرحی از بهشت وارد زندگی مردم شده است.«

 فاطمه علی اصغر 
faliasghar9 @gmail.com

خطایی استفاده می‌کنند. من خودم اسلیمی و پردازش را بسیار 
دوست دارم و به همین دلیل این دو طرح را با هم ترکیب کردم. 
خطایی بسیار پرکار است و چندان موردعلاقه من نیست. اسلیمی 
بیشتر رویش گیاه است. گل‌ها روی ظروف جان می‌گیرند و من 

عشق می‌کنم.«
می‌گویند هنر میناکاری هنر عشق و آتش است. باید طرح‌ها را با 
عشق روی ظروف درآورد و بعد به دل کوره سپرد: »کوچک‌ترین 
ترکی کار را خراب می‌کند. باید مراقب کار در کوره هم بود. من 
دارم روی کاری نقش می‌زنم که تمام استانداردهای ثبت در 
فهرست آثار یونسکو را داشته باشد. هردو سال این نهاد جهانی 
این انتخاب را می‌کند. امیدوارم این بار نوبت کار من باشد و بتواند 

جهانی شود.«
او مدت‌ها نیز خاتم‌کاری را نزد دایی‌اش که استادکار نمونه‌ای 
در این هنر است آموخته: »با اینکه خاتم‌کاری را دوست دارم و 
معتقدم آدم باید کارها و هنرهای متعددی را یاد بگیرد اما به نظر 
من، هنرمند تنها در یک هنر است که باید بی‌نقص باشد و من 
میناکاری را انتخاب کرده‌ام. میناکاری نمایانگر هنری بی‌مانند 
است. همان طرح‌هایی را دارد که گویی در بهشت آدم و حوا 

دیده‌اند و در فکر و ذهن ما جاری می‌شود.«
ندا ناراحت است که چرا سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی 
کمترین حمایتی از هنرمندان نمی‌کند. با این همه می‌گوید: 
»باید هرکس خودش را بدون انتظار از سازمان تقویت کند. 
یکی از مهم‌ترین مراحل کار ما بازاریابی است. من امروز بیشتر 
کارم را از طریق بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی به فروش 
می‌رسانم. البته راه‌های دیگری را هم در این زمینه امتحان 
می‌کنم. وقتی کاری که دوست دارم را به فروش می‌رسانم 
بسیار خوشحال می‌شوم، گویی طرحی از بهشت وارد زندگی 

مردم شده است.«

 مربی‌گری سلاح‌های سرد
ندا نه‌تنها کار میناکاری را پیش می‌برد، بلکه در زمینه ورزش 
هم گام‌های بلندی داشته و علایق خاصی دارد: »از پنج‌سالگی 
ژیمناستیک و هنرهای رزمی را آموختم. در 23سالگی مربی‌گری 
سلاح‌های سرد را گرفتم و حالا هم مربی ژیمناستیک کودکان 

هستم.«
ورزش به روحیه مبارز و مقاوم او در امور مختلف بسیار کمک 
کرده و توانسته او را کارآمد کند: »ورزش بر روحیه من بسیار 
تاثیرگذار بوده. در مواردی که احساس ناامیدی می‌کردم این 
تاثیرگذاری به دادم می‌رسید و مرا تقویت می‌کرد تا بتوانم ادامه 

دهم و از پا نیفتم.«
ندا پیشنهاد می‌کند اگر کسی دنبال کار و زندگی آرام است سراغ 
میناکاری برود: »اگر کسی می‌خواهد آرامش خاطر داشته باشد، 
سراغ این کار بیاید، چون در این هنر زمان‌هایی هست که فرد 
می‌تواند دور از همه در کارگاه خود مشغول به کار باشد. به دور از 
فشار و نگرانی‌های آن سوی کارگاه. اگرچه بازاریابی تا حدودی 
انرژی آدم را می‌گیرد اما مهم‌ترین قسمت کار که همان کار در 
کارگاه است، آرامش خاطر عمیقی در هنرمند ایجاد می‌کند. شاید 
برای همین آرامش است که بسیاری از افراد تنها برای یادگیری 
به کارگاه من مراجعه می‌کنند، یعنی بیشتر از اینکه دنبال رونق 
کار باشند، دنبال فراگیری این هنر هستند. با این همه برای من 

هردو این‌ها در کنار هم معنا پیدا می‌کند.«
هدفی که برای خودش تعیین کرده این است: »همین‌طور که 
لباس‌های صنایع‌دستی مورد استقبال مردم قرار گرفته و جزئی از 
زندگی روزمره آن‌ها شده، میناکاری هم به همین صورت جزئی 

از زندگی روزمره مردم شود.«
در حال حاضر قرار است با گروهی ایرانی-اروپایی همراهی کند 
که کارشان تزئینات داخلی خانه‌هاست. ندا برای آن‌ها ظروف 
میناکاری خاصی تهیه می‌کند تا بتوانند در کارهای تزئینی و 

دکوری خانه‌های ایرانی و اروپایی آن‌ها را به کار ببرند.

 رویا کوهستانی 

گفت‌وگو با میناکار جوان اصفهانی 

شش‌جفت کفش پاره‌کردم تا سفارش گرفتم!


